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فرهنگی

تا به حال 
هیچ‌کس 
نتوانسته 

سندی ارائه 
بدهد مبنی 
بر اینکه من 

تاکنون از هر 
دولتی یک 
ورق رانت، 

یک عدد 
سکه یا یک 
توصیه‌نامه 

گرفته باشم

»دین و 
موسیقی، 

نه صرفاً 
دو گستره 

جداگانه ]و 
متضاد[، که 

دو قلمرو 
معنابخش‌اند؛ 
اما گفت‌وگوی 
میان این دو، 

تنها زمانی 
مؤثر خواهد 

بود که بر پایه 
فهم و احترام 
متقابل شکل 

گرفته باشد«

دین و موسیقی دو قلمرو معنابخش زیست جهان ما
کتاب »دین و موسیقی در ایران معاصر« نوشته حسین سروی رونمایی شد

واگویه‌های رضا رشیدپور درباره غیبت طولانی‌اش در تلویزیون در گفت‌و‌گو با »ایران«:

از من تفریح و سرگرمی می‌خواستند نه کار جدی

حضور شما در آنتن تلویزیون 
فراز و فرودهای بسیاری داشته 

است. به یاد داریم که سال‌ها 
پیش پس از حواشی که آن زمان 

برایتان پیش آمد، گفتید حتی اگر 
کلاه‌تان در جام‌جم بیفتد، برای 

برداشتنش دیگر به تلویزیون 
باز نمی‌گردید. سپس در دوره 

گذشته  سیاست‌های فرهنگی و 
هنری به‌گونه‌ای پیش رفت که 

برخی چهره‌های مهم و تأثیرگذار 
این حوزه، ازجمله شما، از فضای 

تولید برنامه و خلق اثر هنری 
دور ماندند. با این حال، شما 

در پشت‌صحنه رویدادهای 
مختلفی مانند جشنواره فیلم و 

تئاتر لوتوس )پروین اعتصامی( 
حضور یافته و فعالیت‌هایی در 

این راستا انجام می‌دهید. در این 
شرایط، لطفاً توضیح دهید چرا 

اکنون تصمیم گرفته‌اید برنامه‌ای 
اجرا نکنید؟

چیزی کـــه برای یـــک گفت‌و‌گو جذاب 
باشـــد را اول می‌گویم: مـــن تلویزیون 
را خانـــه خـــودم می‌دانـــم. در آن زمان 
هم شـــور جوانی ســـبب شـــد تا جمله 
»کُلام هـــم بیفته دیگـــه برنمی گردم« 
را بگویـــم. در واقـــع اگـــر بـــه آن مقطع 
برگردم، هیچ‌وقت چنیـــن جمله‌ای را 
نمی‌گویـــم؛ چون انســـان باید مواظب 
خانـــه‌اش باشـــد. حـــالا چـــه آن خانه 
تلویزیون باشـــد، چه شهر یا کشورش؛ 

باید مثل یـــک خانـــه مواظبش بود.
اکنون هـــم، علی‌رغم تصـــور خیلی‌ها، 
بـــه صراحت می‌گویم مـــن ممنوع‌الکار 
یا ممنوع‌التصویر نیستم. اما احساس 
می‌کنـــم زمانی بـــودن مؤثر اســـت که 
بتوانی اثری خلق کنـــی که از آن راضی 
باشـــی. شـــرایط را بـــرای خلـــق یـــک 
اثـــر موفـــق مناســـب ندیـــدم. وگرنـــه 
پیشـــنهادهای بســـیار زیـــادی از طرف 
بـــه مـــن  تلویزیـــون و تهیه‌کننده‌هـــا 
شـــده اســـت. اگـــر کار نکـــردم، اهـــل 
بگویـــم  کـــه  نیســـتم  مظلوم‌نمایـــی 
دیگـــران نگذاشـــتند مـــن کار کنـــم. 
 ، ه شـــد ه  د ا د کـــه  یی  ها د پیشـــنها

هیچ‌کـــدام آن چیـــزی نبـــوده که دلم 
می‌خواســـته. زیرا دغدغه‌ام همیشـــه 
در حـــوزه فرهنگ و جامعه بـــوده ولی 
در ایـــن مـــدت آنهـــا از مـــن تفریـــح و 
ســـرگرمی می‌خواســـتند. مـــن اهـــل 
برنامه‌ســـازی صرفـــاً تفریحی نیســـتم؛ 
برنامه »ســـیم آخـــر« را هم ســـاختم و 
اجرا کـــردم؛ چون احســـاس می‌کردم 
شـــاید بایـــد ایـــن دوره‌گـــذار زود تمام 
شـــود تا ما دوباره بتوانیم در تلویزیون 
کارهـــای مؤثـــر اجتماعـــی و فرهنگـــی 

. یم ز بسا
بـــا ایـــن همـــه اگـــر برنامـــه‌ای زنـــده با 
 ، ســـی سیا ت  عـــا ضو مو یـــت  ر محو
اجتماعـــی و فرهنگـــی در تلویزیـــون 
بـــا کمـــال میـــل آن را اجـــرا  باشـــد، 
می‌کنـــم. منتها شـــرایط واقعـــاً آن‌طور 
نیســـت؛ مدیـــران تلویزیـــون آن‌طـــور 
فکـــر نمی‌کننـــد. مـــا اهل پـــاک کردن 
صورت‌مســـأله، کتمـــان و انـــکار نباید 
باشـــیم، و بخشـــی از وضعیتی که الان 
می‌بینیـــم و از آن بـــه »ناتـــرازی« یـــاد 
می‌کنند، حاصـــل همین پاک کردن‌ها 
و انکارهاســـت. با وجود ایـــن هر زمان 
پیشـــنهادی بدهند که فکـــر کنم برای 
جامعه ارزشـــمند باشـــد، حتمـــاً قبول 

می‌کنـــم.
دربـــاره اینکه چرا پشـــت‌ صحنه بعضی 
رویدادهـــا کـــه دغدغـــه من هســـتند 
حضـــور پیدا می‌کنـــم، بایـــد بگویم که 
فکـــر می‌کنـــم هـــر آدمـــی که امـــروزه 
یـــا...  اســـمش را چهـــره، ســـلبریتی 
می‌گذارنـــد، ایـــن اعتبـــار را از توجـــه 
مـــردم گرفته اســـت، بنابراین بـــه آنها 
دینـــی دارد. بـــر همیـــن اســـاس هرجا 
کـــه فکر کنـــم بتوانم حتـــی یک درصد 
از آن دیـــن را ادا کنم، ایـــن کار را انجام 
می‌دهم. من خیلـــی اهل حرکت‌های 
عمـــودی نیســـتم امـــا هرجـــا کـــه فکر 
کنـــم می‌توانـــم بـــه انـــدازه نیـــم قدم 
بـــه حرکت افقـــی جامعه کمـــک کنم، 
حتمـــاً انجام می‌دهم؛ حـــالا به عنوان 

برگزارکننـــده یـــا حامی.
 

آیا حضورتان در پشت صحنه 
رویدادهای دغدغه‌مند سلیقه 

شخصی شماست یا اینکه 
بیشتر قصد دارید تا از اقدام 

افرادی که با دستاویز قرار دادن 
مسائل حواشی ایجاد می‌کنند، 

جلوگیری کنید؟
همه اینها هســـت؛ یک بخشی مربوط 
به این اســـت که من دیگر برای خودم 
کار نمی‌کنـــم، بلکه دوســـت دارم برای 
جامعه کار کنم. به همیـــن دلیل اصلاً 
برایـــم مهم نیســـت کـــه ایـــن فعالیت 
را بـــه نـــام مـــن بشناســـند یـــا بـــه نام 
هر کـــس دیگـــر؛ مهـــم این اســـت که 
یک جشـــنواره برای زنان ایـــران وجود 
داشـــته باشـــد. واقعـــاً برای مـــن خودِ 
کار مهم اســـت. اینکه اســـمم باشـــد یا 

نباشـــد، اصلاً تفاوتـــی ندارد.
بگذارید یـــک قدم جلوتـــر برویم: بله، 
من پیـــش برخی از مدیران بالادســـت 
رفتـــم و گفتـــم ببینیـــد، ایـــن مشـــکل 

مـــن نیســـت. شـــما انتظـــار دارید من 
یک عکـــسِ باب‌اســـفنجی بگـــذارم تا 
ببینیـــد چه مقـــدار فحـــش می‌خورم؟ 
جلو چشم‌شـــان عکس باب‌اســـفنجی 
گذاشتم؛ هنوز هم در توئیترم هست. 
زیرش یـــک ســـری آدم شـــروع کردند 
بـــه فحـــش دادن. گفتم انگار نســـبت 
به اســـم مـــن آلـــرژی دارند؛ حتـــی اگر 
باب‌اســـفنجی هم بگـــذارم، باز فحش 
می‌دهنـــد. بـــه همیـــن دلیـــل، بـــرای 
حفظ رونـــد اتفاق‌های مهـــم، ترجیح 
می‌دهـــم اصلاً اســـمی از من نباشـــد؛ 
چـــون محـــور، آن جشـــنواره یـــا اتفاق 
اســـت. رضا رشـــیدپور آنجا خیلی مهم 

. نیست
بارها تأکید کـــرده‌ام و در این گفت‌وگو 
نیـــز دوبـــاره اعـــام می‌کنـــم که تـــا به 
حال هیچ‌کس نتوانســـته سندی ارائه 
بدهد مبنی بر اینکـــه من تاکنون از هر 

دولتی یک ورق رانت، یک عدد ســـکه 
یا یـــک توصیه‌نامـــه گرفته باشـــم. اما 
به‌واســـطه تحصیلاتـــی کـــه کـــرده‌ام یا 
شـــاید آن هوش اجتماعی در برقراری 
ارتبـــاط، توانایی خوبی بـــرای مدیریت 

دارم. مجموعه‌ها 
در جزیـــره کیـــش مدیریتـــی دارم کـــه 
همیشـــه- برخـــاف تصوری کـــه وجود 
دارد- با سیســـتم دولتی دچار مشـــکل 
بوده اســـت؛ دقیقاً برعکـــسِ آنچه که 
برخـــی فکـــر می‌کننـــد. اما متأســـفانه 
وقتی مباحث به فضای مجازی کشیده 
می‌شـــود، قضاوت‌ها و ساده‌ســـازی‌ها 

بـــه همیـــن دلیـــل،  زیـــاد می‌شـــود. 
هرگـــز دلـــم نمی‌خواهد درباره کســـب 
‌وکارم صحبتـــی انجـــام دهـــم. چـــون 
 بلافاصلـــه حرف‌هـــای نابجایی مطرح 

می‌شود.

با توجه به اینکه جشنواره پروین 
اعتصامی با محوریت زنان در 

کیش برگزار می‌شود و شما نیز 
پیش از این فعالیت‌هایی را برای 

ارائه خدمات به گردشگران و 
ارتقای نقش زنان در جامعه در 

نظر گرفته‌اید، به نظر شما بستر 
جزیره کیش تا چه اندازه برای 
برگزاری رویدادهای تخصصی 

مرتبط با زنان مناسب است؟ 
جامعه محلی و مخاطبان این 

جشنواره چگونه به اجرای چنین 
برنامه‌هایی نگاه می‌کنند؟   به چه 

میزان جشنواره‌هایی مثل پروین 
اعتصامی یا دیگر رویدادهای 

زنانه می‌توانند در تغییر نگاه 
عمومی نسبت به مسائل و 

دغدغه‌های زنان مؤثر باشند؟ تا 
چه حد این جشنواره‌ها امکانِ 

نمایش و پرداخت به آنچه زنان به 
آن نیاز دارند را فراهم می‌آورند و 

چقدر در جهت ارتقای جایگاه زن 
در جامعه عمل می‌کنند؟ 

ما نســـبت به موضوع زن حساســـیتِ 
بی‌جا نشـــان دادیم و این حساسیت، 
بحـــث  اســـت.  بـــوده  جنســـیت‌زده 
جنسیت دو سوی افراط و تفریط دارد. 
وقتـــی مـــا دائمـــاً »زن، زن« می‌گوییم، 
ناخـــودآگاه یـــک حساســـیتِ نامعقول 
ایجـــاد می‌کنیم. همه ما انســـان‌هایی 
بـــا توانایی‌های مختلف هســـتیم؛ یک 
خانم ممکن اســـت از نظر بدنی بسیار 
قوی باشـــد و در مقابل، یک آقا ممکن 
است به لحاظ جســـمی ضعیف باشد. 
یا یـــک مـــرد می‌تواند خیلـــی باهوش 
باشـــد و در کنار او زنی باشـــد که از این 
منظر بـــه انـــدازه او موفق نباشـــد. اگر 
بیشتر بر انســـانیت تأکید کنیم، خیلی 

از مســـائلمان حل می‌شود.
اگـــر بتوانیـــم در ایـــران یـــک مکتـــب 
ایرانی بســـازیم که بر پایه »ما انسانیم، 
همه مـــا حق انتخـــاب و فرصـــت برابر 
داریـــم«، آن‌وقـــت هیچ مســـأله‌ای به 

وجـــود نمی‌آید.
اگـــر داریـــم می‌گوییـــم در حـــوزه زنان 
چقـــدر موفـــق بوده‌ایـــم- مثـــاً تعداد 
زیادی از دانشـــجویان ما زن هســـتند- 
من ایـــن را ناشـــی از این مـــی دانم که  
زنان خودشـــان آن‌قدر تـــاش کردند 
که کنکور را فتح کنند و وارد دانشـــگاه 
شـــوند. ایـــن را نبایـــد به چشـــم »رأی 
و تفســـیری« ببینیـــم که »مـــا امکانات 
دادیم«. این وظیفه ما در مورد پســـران 
هم هســـت. اگر بخواهیم مشـــکلات را 
حـــل کنیم، باید نگاه جنســـیتی را کنار 

بگذاریم.
کرامـــتِ زن، همـــان کرامـــتِ انســـان 
اســـت؛ کرامتِ دختر، همـــان کرامتِ 
پســـر اســـت. نباید خط‌کشـــی کنیم. 
بله، در عرف مـــا می‌گویند »زن لطیف 
اســـت«، »زن ریحانه اســـت«، »زن تاجِ 
بالای ســـر اســـت«، اما باید به جوانبِ 
مثبـــت توجـــه کنیـــم و دیدگاه‌هـــای 
تأییـــدی را بپذیریم، نـــه آن جنبه‌های 
ســـلبی و انـــکاری را. ایـــن نـــگاهِ را -که 
هـــم در فرهنـــگِ غـــرب وجـــود دارد و 
هم بعضـــاً در فرهنگِ شـــرق- باید کنار 
بگذاریـــم. اگر یک تعـــادل ایرانی برقرار 
کنیـــم، جشـــنواره‌های مرتبط بـــا زنان 
پایدار می‌شـــوند، اشـــتغالِ زنان پایدار 
تحصیلـــی  موقعیت‌هـــای  می‌شـــود، 
زنان پایدار می‌شـــود و خیلی از حقوقِ 
زنـــان در جامعه به‌طـــور طبیعی به حد 

اعتدال خـــودش می‌رســـد و راهش را 
پیـــدا می‌کنـــد؛ همان‌گونـــه کـــه در دو 
ســـال گذشـــته این روند شـــروع شده 

 . ست ا
البتـــه باید ایـــن موضوع را نیـــز مدنظر 
قـــرار داد وقتـــی از »مکتـــب ایرانـــی« 
صحبـــت می‌کنـــم، منظـــورم »فرهنگ 
ایرانی« بـــر پایه عرف مســـتقر اســـت. 
وجـــود جشـــنواره‌هایی مثـــل پرویـــن 
اعتصامـــی یـــا هـــر رویـــداد دیگـــری در 
حـــوزه زنـــان می‌توانـــد در واقـــع یـــک 
»پارادایم شـــیفت« باشـــد؛  وقتی شما 
یـــک زن هنرمنـــد، فیلمســـاز، بازیگـــر 
یـــا نویســـنده را در لایه‌هـــای مختلـــف 
اجتماعـــی معرفـــی می‌کنیـــد و مـــردم 
به‌طـــور ملمـــوس می‌بیننـــد کـــه هیچ 
اتفاق ضدارزشـــی در عملکـــرد یک زن 
هنرمند وجود ندارد، این باعث آشـــتی 
بین لایه‌هـــای مختلف فرهنگی جامعه 
می‌شـــود و در نهایت تحـــولات عرفی را 

می‌پذیرنـــد.
من بارها گفتـــه‌ام کـــه در برابر عرف و 
فرهنگ نمی‌توان با بخشـــنامه برخورد 
غ از ســـاختار  کرد. نســـل امـــروز، فـــار
سیاسی، نوروز را دوســـت دارد. مبنای 
عقلی و مســـتدل این اســـت کـــه نوروز 
بـــه نفـــع جامعه اســـت و نســـل جوان 
هـــم با آن همراه می‌شـــود، حتی اگر در 
میهمانی‌هـــای نوروزی، شـــوخی‌هایی 

با برخـــی از اتفاقات آن کرده باشـــند.
زمانـــی می‌توانیـــد در عـــرف و فرهنگ 
پارادایـــم شـــیفت ایجـــاد کنیـــد کـــه 
گفت‌وگو بین اقشـــار و نســـل‌ها برقرار 
شـــود. آن زمان جامعه در جهت افقی 

بـــه جلو حرکـــت خواهـــد کرد.

  چشم‌انداز شما از شرایط فعلی 
چیست؟ و فکر می‌کنید به چه 

سمتی پیش می‌رویم؟
شـــاید بیان این حرف برایم دردسرساز 
باشـــد، امـــا تک‌جملـــه آن این اســـت 
که »تمام مشـــکلات جهـــان را زنان به 
وجود آورده‌اند و تمام مشکلات جهان 
را زنـــان حـــل کرده‌انـــد«. یعنـــی اگر در 
بزرگ‌ترین راه‌حل‌هـــای جهانی نگاهی 
بیندازید، پای یک زن در میان اســـت و 
اگر بـــه بزرگ‌تریـــن بحران‌های جهانی 
توجـــه کنیـــد، باز هـــم پای یـــک زن در 
میـــان اســـت. مـــا اکنـــون در مرحلـــه 
ایســـتاده‌ایم و مـــن  حـــل مشـــکلات 
مطمئنـــم که زنـــان ایران کلید توســـعه 
ایـــن کشـــور خواهنـــد بـــود. معتقدم 
ایران ســـال ۱۴۱۴ با شـــتاب توســـعه‌ای 
کـــه خواهد داشـــت، بخـــش مهمی از 
کنـــدی دهه‌هـــای گذشـــته را جبـــران 
خواهد کـــرد و شـــاهد پیشـــرفت‌های 
خارق‌العاده‌ای خواهیـــم بود؛ نه لزوماً 
در زیرســـاخت‌ها، بلکـــه در حوزه‌های 
جامعه‌شناسی، فرهنگ و روانشناسی 

 . عی جتما ا

گـــروه فرهنگـــی/ داســـتان بـــودن یا 
یـــا  نبـــودن موســـیقی و مجازبـــودن 
نبـــودن آن، بـــه بیـــش از 4 دهه برمی 
گردد. درواقع از بعد از انقلاب اسلامی 
دیدگاه‌های فقهی، موســـیقی این هنر 
مظلـــوم را به چالش کشـــید. حتی در 
برهـــه‌ای از تاریـــخ حمل ســـاز و نوای 
موســـیقی ممنوع شـــد. ایـــن درحالی 
است که موسیقی دراســـام به‌عنوان 
یی‌‌شـــناختی  یبا ز مظاهـــر  ز  ا یکـــی 
معرفی شـــده اســـت. موســـیقی‌هایی 
که در مراســـم‌های مذهبـــی وعرفانی 
نواخته و شـــنیده می‌شـــود و بخشـــی 
از فرهنـــگ و هنر کشـــورمان اســـت، 
ماننـــد موســـیقی ســـوگ کـــه قدمتی 
کهـــن دارد. جالـــب اینکه با گذشـــت 
چهل ســـال همچنـــان ایـــن نگاه‌های 
ســـلیقه‌ای گریبانگیر موســـیقی است 
و برخـــی از شـــهرهای ایـــران ممنـــوع 
از اجرای موســـیقی هســـتند و نشـــان 
دادن ســـاز همچنـــان در رســـانه ملی 

است. مسأله‌ســـاز 
حســـین ســـروی در کتـــاب »دیـــن 
و موســـیقی در ایـــران معاصـــر« بـــه 
ایـــن مباحـــث و چالش‌هـــا پرداخته 
اســـت. در این کتـــاب که بـــه تازگی 
رونمایی شده، نویســـنده، پژوهشی 
جـــدی از ســـال‌های 1350 تـــا 1396 

بـــه موضوعـــات دیـــن و موســـیقی 
داشـــته اســـت و آن را در قالـــب یک 
اثـــر مکتـــوب از ســـوی نشـــر ســـحر 
منتشـــر کرده اســـت. این اثر حاصل 
ســـه ســـال تلاش یک موســـیقیدان 
زیـــر نظرحســـن محدثـــی گیلوایـــی 

جامعه‌شـــناس دیـــن اســـت.
وژه  پـــر ایـــن  رونمایـــی  مراســـم  در 
پژوهشـــی کـــه در تـــالار اســـتاد جلیل 
شـــهناز خانه هنرمندان ایـــران برگزار 
شـــد، حســـین ســـروی مؤلـــف کتاب 
»دیـــن و موســـیقی در ایـــران معاصر« 
بیـــان کـــرد: »کتـــاب دین و موســـیقی 
در ایـــران معاصر، حاصل بیش از ســـه 
سال تلاش پیوســـته برای پرداختن به 
یکـــی از پیچیده‌تریـــن و در عین حال 
زنده‌تریـــن روابط فرهنگـــی در جامعه 
ما، یعنی نســـبت میان دین و موسیقی 
اســـت. ما در جریان ایـــن پژوهش، از 
رویکـــردی چندجانبه بهـــره گرفته‌ایم 
کـــه از آن جملـــه می‌توان بـــه تحلیل 

بررســـی  فتـــاوا و متـــون فقهـــی، 
آرشـــیوهای مطبوعاتـــی، تحلیـــل 

آمـــاری داده‌هـــا و گفت‌و‌گوهـــای 
گســـترده  طیفـــی  بـــا  میدانـــی 
از جملـــه مدیـــران  افـــراد،  از 

 ، ســـیقی مو ه  ز حـــو شـــد  ر ا
فعالان نشـــر آثار موســـیقایی 

ی  نقش‌هـــا ر  د نی  نا ا ســـیقید مو و 
گوناگون آهنگســـاز، نوازنده، خواننده 

و پژوهشـــگر اشـــاره کرد.«
او تأکیـــد کـــرد: »نکته ظریف و بســـیار 
قابـــل تأمـــل ایـــن اســـت کـــه دیـــن و 
گســـتره  و  د صرفـــاً  نـــه   ، موســـیقی
جداگانـــه ]و متضـــاد[، کـــه دو قلمـــرو 
معنابخش‌انـــد؛ اما گفت‌وگـــوی میان 
این دو، تنهـــا زمانی مؤثـــر خواهد بود 

کـــه بـــر پایـــه فهـــم و احتـــرام متقابل 
شـــکل گرفته باشـــد، چراکه امـــروز با 
توجه به توســـعه روزافزون رســـانه‌های 
اجتماعـــی، هـــوش مصنوعـــی و فـــن 
آوری‌های نویـــن در تمامـــی عرصه‌ها، 
انتظـــار از نهاد دین، در داوری نســـبت 
به پدیده‌ای در گســـتردگی موســـیقی، 
داشـــتن شـــناختی اســـت که هرگونه 
اظهارنظـــر و تصمیمـــی را معنـــادار و 

مســـئولانه کند.«
در ایـــن مســـیر، نکته‌ راهبـــردی‌ای که 
برایـــم اهمیـــت ویژه داشـــت، این بود 
کـــه اثر، نـــه صرفـــاً از زاویه هنـــری و نه 
صرفاً از منظر جامعه‌شناســـی باشـــد، 
چراکه واقعیت این اســـت که بسیاری 
از پژوهش‌های موجـــود، این دو حوزه 
را جـــدای از هـــم تحلیـــل کرده‌اند. ما 
تـــاش کردیـــم این شـــکاف را تا حدی 
پـــر کنیـــم تـــا جامعه‌شناســـی و هنـــر 
موســـیقی را بیـــش از پیـــش، کنار هم 

 . نیم بنشا
مراســـم  یـــن  ا دوم  بخـــش  در 
نشســـت تخصصی کارشناسان 
حوزه‌های مختلـــف فرهنگی 
برگـــزار شـــد.  و موســـیقی 
بخـــش  ر نو ضـــا  ر حمید
س  ر مـــد  ، ه ننـــد ا خو
نـــه  خا مـــل  عا یر مد و 

موســـیقی، حســـن محدثـــی گیلوایی 
مـــدرس دانشـــگاه و جامعه‌شـــناس، 
مـــدرس  پژوهشـــگر،  ایرانـــی  اکبـــر 
دانشـــگاه و مدیرمؤسســـه پژوهشـــی 
میـــراث مکتـــوب و عبـــاس نعیمـــی 
جورشـــری مدرس دانشگاه، پژوهشگر 
و جامعه‌شـــناس بـــا اجـــرای حســـین 
ســـروی بـــه ارائـــه نقطه‌نظـــرات خود 
پیرامـــون کتـــاب »دین و موســـیقی در 

« پرداختنـــد. ایـــران معاصـــر
تأکیـــد بـــر بررســـی دقیق‌تر نهـــاد هنر 
در تعامـــل بـــا نهادهـــای دینـــی طـــی 
تاریخ جوامع اســـامی، نقش سازنده 
کارگزاران هنری نســـبت به مســـائل و 
رویدادهـــای اجتماعـــی، توجـــه مؤلف 
کتـــاب »دیـــن و موســـیقی در ایـــران 

معاصر« به گســـترده‌تر شدن استقلال 
هنر موســـیقی با وجود مشکلات پیش 
روی آن، تـــاش برای تعمیـــق و بهبود 
پیونـــد میان دیـــن و موســـیقی، طرح 
مباحثـــی پیرامون نظـــر و آرای فقها در 
حـــوزه موســـیقی، پیوســـت فرهنگی و 
علمـــی کتـــاب در ارتباط با ســـند ملی 
موســـیقی کشـــور، قدردانـــی از تلاش 
نویســـنده برای تدوین نظـــرات و آرای 
فقهـــا از گذشـــته تـــا امـــروز در حـــوزه 
موســـیقی، تأکید برحضور مؤثرتر زنان 
هنرمند در موســـیقی و نادیده نگرفتن 
آن‌هـــا در این عرصـــه، تحلیل وضعیت 
موسیقی کشـــور پس از پیروزی انقلاب 
اســـامی و تأکید بر بهبود نابسامانی‌ها 
و آســـیب‌های موجود، تأکیـــد بر دوری 

جســـتن از نـــگاه ســـلیقه‌ای در جریان 
مدیریت عرصه موســـیقی کشور، ارائه 
جزئیاتـــی از نقـــش مهم موســـیقی به 
مثابـــه یـــک هویـــت جمعـــی ایرانیان، 
ارائـــه توضیحاتی دربـــاره رواج گزینه‌ای 
به نـــام »موســـیقی زیرزمینـــی«، توجه 
بـــه قرارگرفتن موســـیقی در ســـاختار 
اجتماعـــی بـــا درنظرگرفتـــن تفـــاوت 
ســـلیقه‌ها در ســـاختارهای طبقاتی از 
جملـــه مـــواردی بود کـــه در ایـــن پنل 
تخصصی مورد نقـــد، بحث و تبادل‌نظر 

قـــرار گرفت.
در بخش پایانی مراســـم هم حســـین 
علیشـــاپور خواننـــده، زمـــان خیـــری 
نوازنده نی و فـــرزاد محمد‌نژاد نوازنده 

تار به اجـــرای برنامـــه پرداختند.

سرشـــناس  ی  مجـــر  ، پور رشـــید رضـــا 
برنامه‌هـــای  بـــا  بیشـــتر  را  تلویزیـــون 
گفت‌وگو محور و چالشـــی می‌شناســـیم 
که سال‌هاســـت تنهـــا از آنهـــا خاطره‌ای 
باقـــی مانـــده اســـت. او ایـــن روزهـــا در 
جزیره کیـــش اقامت دارد و کســـب و کار 
شـــخصی خـــود را پیگیـــری می‌کنـــد اما 
گاهی اســـم او را در پشـــت صحنه رویدادهای فرهنگی نیز می‌شـــنویم. جشـــنواره 
فیلـــم و تئاتر لوتـــوس )جایزه پرویـــن اعتصامی( یکی از همیـــن رویدادها بود که 
قـــرار اســـت اولیـــن دوره آن در شـــهریور ۱۴۰۴ در جزیره کیش برگزار شـــود. این 
رویـــداد که پیش‌تر با نام جشـــنواره پروین اعتصامی شـــناخته می‌شـــد، امســـال 
با برند »لوتـــوس« و نماد زن ایرانی بازطراحی شـــده و به‌عنوان اولین جشـــنواره 

تخصصـــی توانمندســـازی زنـــان در صنعـــت فیلـــم و تئاتر ایـــران برپا می‌شـــود.
رضـــا رشـــیدپور یکی از حامیـــان این رویداد اســـت امـــا روی کاغذ هیچ ســـمتی در 
جشـــنواره نـــدارد. به ایـــن بهانه فرصتی دســـت داد تا بـــا او پیرامـــون فعالیت این 
روزهایـــش بـــه گفت‌وگـــو بپردازیـــم. او در این گفت‌وگـــو توضیح می‌دهـــد که چرا 
علی‌رغـــم پیشـــنهادهای فـــراوان، تمایلی به بازگشـــت بـــه برنامه‌ســـازی مبتنی بر 
ســـرگرمی نـــدارد و معتقد اســـت تنهـــا وقتی می‌توانـــد تأثیرگذار باشـــد کـــه اثری 
فرهنگی-اجتماعـــی خلـــق کند که خود از آن خرســـند باشـــد. رشـــیدپور در ادامه 
پیرامـــون نگاه جنســـیتی جامعه به زنـــان و ضرورت شـــکل‌گیری »مکتـــب ایرانی« 
ح مفهومـــی »ایران ۱۴۱۴« پـــرده برمی‌دارد؛ چشـــم‌اندازی  ســـخن می‌گویـــد و از طر
کـــه در آن زنان ایرانی را موتور محرک توســـعه اجتماعی و فرهنگی کشـــور می‌داند 
و اعتقـــاد دارد مهم‌تریـــن تحولات پیـــش‌رو در دهه آینـــده از همین مســـیر تحقق 

خواهـــد یافت.

گفت‌وگو

حامد قریب

روزنامه‌نگار


